
نگاه آخر

نمایش هایی که این روزها روی صحنه تئاتر کشورند، با اعلام پنج روز 
عــزای عمومی، اجرای مجدد خود را از روز جمعه ۱۳ مهرماه از ســر 
خواهنــد گرفت، اگرچه این تعطیلی در مورد اکران آثار ســینمایی و 
برگزاری کنسرت های موسیقی به شکل متفاوتی اعمال شده است. 
ازجمله در مورد اجراهای زنده موسیقی اعلام شده است که تا اطلاع 
ثانــوی تعطیل خواهنــد بود.  همچنین از روز سه شــنبه ۱۰ مهرماه 
-در میانه تعطیلی پنج روزه ســالن های نمایــش- بدون هیچ اطلاع 
و خبررسانی ای، خرید بلیت ســینماها برای چهارشنبه ۱۱ مهرماه 
در ســامانه های بلیت فروشــی باز شــد. فارغ از این عدم هماهنگی 
میــان تصمیم گیران و متولیان دولتی برای تعطیلی ســینما، تئاتر و 
موســیقی در پی واقعه ای یکسان و انتخاب بازه های زمانی گوناگون 
به عنــوان مدت زمان تعطیلی آن ها چه پیش و چه پس از این اتفاق، 
نمایش هایــی روی صحنه بود و هســت که نگاهی بــه آن ها موضوع 

گزارشی است که در ادامه می خوانید. 

تکرار یک فرمول امتحان پس داده  �
عبارت »تئاتر شهر تهران، قلب تپنده هنر ایران« که محمدمهدی 
اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم در آیین آغاز 
عملیات اجرایی حریم هنری ایــن مجموعه ـ طرح هنوز و همچنان 
به ثمر نرسیده! ـ به کار برد مدت هاست که به دلایل گوناگون مصداق 
ندارد اما آن چه را در این مجموعه می گذرد دست کم می توان نمودی 
از جریان رسمی تئاتر دانســت. این دلایل که ازجمله آن ها می توان 
به ایجاد شــکافی عمیق تر از پیش و پــس از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ 
میان جریان رسمی و غیررسمی همه هنرها ازجمله تئاتر اشاره کرد، 

موضوع بحث گزارش پیش رو نیست. 
نگاهی بــه نمایش هــای روی صحنه در مجموعه تئاتر شــهر اما 
می تواند پی بردن به آنچه این روزها در جریان رسمی تئاتر می گذرد 
را برای مان  آســان تر کند. ضمــن اینکه نگاهی به دیگر ســالن های 
تحت نظارت اداره کل هنرهای نمایشــی در شهر تهران؛ تماشاخانه 
سنگلج و تالار هنر بیشتر می تواند نشان مان دهد فارغ از تئاتری که 
بــرای روی صحنه رفتن دیگر خود را موظف به اخذ مجوز از شــورای 

ارزشیابی و نظارت نمی بیند، روی صحنه چه خبر است.  
مجموعــه تئاتر شــهر کــه از ۱۸ تیرمــاه ۱۴۰۳ بــدون مدیر و با 
سرپرســتی حمیــد نیلــی، سرپرســت اداره کل هنرهای نمایشــی 
اداره می شــود بی آنکه اطلاع رســانی لازم در مورد چرایی برکناری یا 
استعفای مدیر سابق آن، جواد طاهری صورت گرفته باشد و خبری 
از زمان تعیین مدیر جدید آن بیرون آمده باشــد در سالن اصلی اش 
میزبان اثری است که این گونه معرفی شده است: »پس از دو دوره ی 
پرمخاطب، »پپرونی برای دیکتاتور« برای بار سوم به صحنه می آید.« 
این که نمایشــی کمدی با بازی پژمان جمشیدی که حضورش به 
خودی خود می تواند تضمین کننده فروش باشــد، پس از دو بار اجرا 
- ســال ۱۳۹۴ در تماشاخانه ایرانشــهر و سال ۱۳۹۶ در تماشاخانه 
پالیز - برای بار ســوم در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه 
می رود، بیش از هر چیز شــائبه پررنگ تر شدن تاثیر میزان فروش در 
جلب توجه متولیان دولتی هنر به تئاتر را پیش می کشد. شائبه ای که 
با عباراتی چون »نمایش »پپرونی برای دیکتاتور« در دو دوره گذشته 
خــود میزبان بیش از ۴۵ هزار تماشــاگر و یکی از آثــار پرمخاطب و 
پرفروش تئاتر در دهه ۹۰ بوده اســت«، پررنگ تر هم می شــود و این 

ســوال را به میان می کشد که اگر بحث تضمین فروش مطرح نبوده 
چرا سالن اصلی مجموعه بی مدیر تئاتر شهر میزبان این نمایش شده 
است؟! تئاتر شهر در سالن دیگرش، قشقایی نیز میزبان اثری است 
که برای دومین بار روی صحنه می رود؛ برداشــتی آزاد از نمایشــنامه 
»رومئــو و ژولیت« ویلیام شکســپیر به نویســندگی فــارس باقری و 
کارگردانــی شــهروز دل افکار کــه خردادماه ۱۴۰۱ در ســالن جعفر 
والی تالار محراب روی صحنه رفته بود و قبل از آن در ســال ۱۳۹۶ با 
رویکردی متفاوت؛ رویکردی تراژیک به جای رویکردی کمدی که در 
اجراهای بعدی جایگزین شد، با کارگردانی هستی حسینی در تئاتر 

مستقل تهران روی صحنه رفت.
فارغ از این دو اثر که مجموعه تئاتر شــهر میزبان ســومین نوبت 
اجرای شــان اســت، در دیگر ســالن های این مجموعه نمایش های 
»فالش« به نویسندگی کامران شهلایی و کارگردانی کامران شهلایی 
و محمــد لارتــی، همچنین »ســگ نگهبــان و درختی در بــاغ« به 
نویســندگی آرام محضــری و کارگردانی ســعید ذهنی )چهارســو(، 
»گورپلاس« به نویسندگی وهاب و شهاب مهربان و کارگردانی شهاب 
مهربان )قشــقایی(، »لباســی برای مهمانی« به نویسندگی محمد 
رحمانیــان و کارگردانی آرزو خانی )کارگاه نمایش( و »خروس لاری« 
به نویســندگی مهدی زندیه و کارگردانی حســین دیردا )سایه( روی 

صحنه است. 
از تئاتر شــهر به عنوان مشــتی نمونه ای خروار و نمودی از جریان 
تئاتر رســمی ایران در این روزها که بگذریم با نگاهی به تماشــاخانه 
سنگلج، دیگر مجموعه تحت نظر اداره کل هنرهای نمایشی، »مبارک 
و خاتون پرده نشین« به نویسندگی داوود فتحعلی بیگی و کارگردانی 
علــی طربی را می بینیم که با عنوان »نمایش کمدی و شــاد ایرانی« 
معرفی شده اســت. همچنین در تالار هنر ویژه اجرای نمایش هایی 
برای کودکان و نوجوانان و ســومین و آخرین سالن تئاتر تماماً دولتی 
در شــهر تهران که توسط اداره کل هنرهای نمایشی اداره می شود با 
»آهای کوزه، کجا؟ کجا؟« به نویسندگی و کارگردانی مهدی مقیمی 
اسفندآبادی مواجه می شویم و این گونه پرونده این روزهای عملکرد 
متولیــان دولتی هنر تئاتر در ســالن های تحت نظارت شــان بســته 

می شود. 

آن ها که قابل تأمل اند   �
اگر از فرمول مورد اســتفاده این روزهــای تئاتر دولتی؛ بازاجرای 
آثاری با گیشــه های تضمین شــده بگذریم و اجراهای پرسروصدای 
ماه هــای اخیر که یک پای شــان در حوزه تئاتر و پای  دیگرشــان در 
حوزه موســیقی بود؛ »سی صد )گات(« کاری از سهراب پورناظری و 
»نبرد رستم و سهراب« کاری از حسین پارسایی را -آثاری پرطمطراق 
مدعی اشــاعه میهن دوســتی و وطن پرســتی با حضــور چهره های 
شناخته شده روی صحنه- علی الحساب کنار بگذاریم، نمایش های 
قابل اعتنایی هم بوده اند که یا اجرای شــان در روزهای اخیر به پایان 

رسیده یا همچنان روی صحنه اند. 
نمایش هایــی ماننــد »وَرَق الخیال« به نویســندگی محمدصادق 
گلچین عارفی و کارگردانی اسماعیل گرجی که در سالن سمندریان 
تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت یا »مادر و افلیج« به نویسندگی 
و کارگردانــی محیــا مهدی زاده کــه در بوتیک تئاتر ایران اجرا شــد. 
همچنین »مَثلِث« )یک پارودی از آثار شکســپیر( به نویسندگی فواد 
زیدانلویی، قیس یســاقی و محمدجواد مهدیــان و کارگردانی قیس 
یساقی که در تئاتر هامون روی صحنه است یا »بچه« به نویسندگی، 
طراحــی و کارگردانــی مرتضــی فرهادنیا کــه در تالار مولــوی اجرا 
می شــود. آثاری که همچنان می توانند بارقه هایی از امید را نســبت 
به تئاتر رســمی در کنار جریان زنده و جاندار تئاتر غیررسمی و بدون 

مجوز، برانگیزند. 

اگرچه سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر این  روزها میزبان اثری تضمین کننده 
فروش است، در گوشه و کنار تهران آثار قابل تأملی روی صحنه می روند 

دستبهدامنبفروشها

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

کتابخانه

روایتی متفاوت از تحلیل اجتماعی فیلم
درباره جامعه شناســی فیلم و ســینما در دو 
دهه اخیــر، چندین کتاب تألیــف و ترجمه 
شده اســت اما »جامعه شناسی در فیلم« به 
قلــم کریس کیگل بابــت پرداختن به ظهور 
جامعه شناسی در شکل و محتوای فیلم ها، 
جایگاه ویژه ای در مطالعات سینمایی دارد 
و با ســایر کتاب هایی که ســینما را از منظر 
جامعه شناختی بررســی می کنند، متفاوت 
اســت. هدف آن نه جامعه شناسیِ سینما، 
بلکه نشــان دادنِ حضورِ جامعه شناسی در 
فیلم هاست. کیگل بر این باور است که نفوذ 
اندیشه جامعه شناختی تأثیر مهمی بر شکل 
و محتوای فیلم ها خصوصاً در سال های پس 
از جنــگ جهانی دوم در هالیوود گذاشــته 
اســت. بخش مهمی از فیلم هایی که در این دوره تولید شدند، تحت تأثیر 
بینش جامعه شناختی به مسائل و معضلات اجتماعی ازجمله نژادپرستی، 
فقــر، بزهکاری، شــهرها، نابرابری و ســایر موضوعاتــی می پرداختند که 
همزمــان محل توجــه جامعه شناســان در فضای دانشــگاهی بود. کتاب 
»جامعه شناســی در فیلم« با زیرعنوان »کالای اعتباربخش هالیوود«، پس 

از جنگ با ترجمه بشیر سیاح و در پنج فصل منتشر شد.

جامعه شناسی 
در فیلم

 نویسنده: 
کریس کیگل

مترجم:  بشیر سیاح
انتشارات: نشر نی

تاریخ

آغاز به کار تلویزیون در ایران
در تیرماه ۱۳۳7، در مجلس 
شورای ملی ماده ای با چهار 
تبصره تصویب شــد که طی 
آن اجــازه داده می شــد که 
تلویزیونــی،  فرســتنده ای 
تحت نظارت وزارت پســت و 
تلگراف و تلفن شــروع به کار 

کند. حبیب الله ثابت پاســال نیز که از افراد مورد اعتماد دربار بود، با 
اســتفاده از این مصوبه قانونی و جلب نظر موافق حکومت، تلویزیون 
ملی ایران را تأســیس کرد. این تلویزیون البته به صورت خصوصی و 
نه دولتی اداره می شد و درآمدش را از آگهی هایی که پخش می کرد، 
به دســت می آورد. اولیــن برنامه ایــن تلویزیون ســاعت ۱7 روز ۱۱ 
مهرماه ۱۳۳7 پخش شد. در ابتدا تلویزیون روزانه چهار ساعت برنامه 
داشت، اما پس از یک ســال، ساعات فعالیت خود را در تهران به پنج 
ساعت افزایش داد. در سال ۱۳۴۰ فرستنده دیگری در آبادان و یک 
فرســتنده تقویتی در اهواز تأسیس شد. درنهایت اما پس از تاسیس 
ســازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران در ســال ۱۳۴۶، تلویزیون ثابت 
پاســال مجبور به انحلال شــد و بدین ترتیب تلویزیون در ایران به طور 

کامل در انحصار بخش دولتی قرار گرفت.

 چهره

طنزنویسی نجیب 
رضــا سیدحســینی زمانــی دربــاره ی عمــران صلاحی گفتــه بود: 
»صلاحی، پدیده ای اســتثنایی اســت؛ هرچند به عنوان طنزنویس 
شهرت دارد، شــباهتی به طنزنویس های دیگر ندارد. می توان گفت 
کــه طنــز او در اغلب مــوارد طنز بی اختیــار و حتی تراژیک اســت. 
طنزنویس های دیگر اغلب شــیطنتی در چهره   شــان هســت و حتی 
گاهــی حالــت تهاجمی، ولــی آنچه در چهــره صلاحــی و حتی در 
برخوردهای او می بینی، معصومیت و نجابت است و لاغیر.« بی شک 
عمــران صلاحی یکی از بهترین و نجیب ترین طنزنویســان ما بود، او 
هم شــاعر، هم نویســنده، هم مترجم و هم محقق بود. او ابتدا سراغ 
شــعر می رود و تا ســال ۱۳۴۵ در همه ی قالب ها شعر سرود تا این که 
با شــعر نیمایی آشنا شد و اولین شــعرش را در هفته نامه »خوشه« با 
ســردبیری احمد شاملو منتشــر کرد. در طول 
عمرش نزدیک به ۳۰ کتاب نوشت؛ از شعر 
گرفته تا تحقیــق. »گریه درآب«، »قطاری 
در مه«، »آی نســیم سحری«، »ناگاه یک 
نــگاه« و »کمال تعجب« تنهــا چند کتاب 
از این طنزپرداز اســت. او در یازدهم 

مهرماه ۱۳۸۵ درگذشت.

 حزب الله لبنان
و حزب الله خودمان

نمی دانم صحبت های علی علیزاده را درباره علاقه اش 
به سیدحسن نصرالله شــنیده اید یا نه؟ شنیدنی است 
و البته به نظرم صادقانه. به حرف های سیاسی علیزاده 
کاری ندارم که اغلب بوی حب و بغض دارند و از انصاف 
به دورنــد. اما در اینجا جنس ســخنش متفــاوت بود. 
مهمترین نکته ای که به نظرم در این سخنان قابل تأمل 
بود نحوه مواجهه علیــزاده با حزب الله ایران و حزب الله 
لبنان بود. علیزاده مثل بسیاری از دانشجویان دهه 7۰ 
حزب اللهی ها را از طریق بزن بزن و زد و خورد در دانشگاه 
شــناخته. اینکه آن جماعت، حزب اللهی واقعی بودند 
یــا مشــتی اراذل و اوباش که دعــوی حزب اللهی بودن 
داشــتند، بحث ما نیست. ما فقط می دانیم که علیزاده 
و دوستانش با جماعتی طرف بودند که ویژگی بارزشان 
تندخویی بــود. آن ها ســخنرانی ها را به هــم می زدند. 
دانشــجویان را کتک می زدند. فحاشــی می کردند. به 
ســینماها حمله می کردند. ادعای دین داری داشــتند 
و هرکس را که هماننــد آن ها نبود از دایره دین و انقلاب 
بیــرون می دانســتند. به احتمــال زیاد علــی علیزاده 
جوان و موفرفری و شــلوار جین پــوش خاطرات زیادی 
از آن جماعت دارد. جماعتی موسوم به حزب اللهی که 
بیشــترین نقش را در دین گریزی نســل او و بردن رونق 
انقــلاب و نظام داشــته اند. علیــزاده در چنین فضایی 
نفس می کشــد و در ام القرای جهان اسلام از هرچیزی 
که منتسب به این جماعت است متنفر می شود. حتی 
از مفهومی به نام مقاومت که به دلیل چپ بودنش سخت 
دلبسته آن اســت اندکی فاصله می گیرد. مقاومتی که 
قرار باشــد در ذیل آن به هم وطنان خودت حمله کنی و 
به خاطر آستین کوتاه و روسری لغزان دمار از روزگارشان 
در بیــاوری، خیلی هم چیــز جالبی نیســت. تا اینکه 
دســت روزگار علیزاده را از تهــران به پایتخت بریتانیای 
کبیر کوچ می دهد. زمانی نمی گذرد که علیزاده شیفته 
حزب الله می شود. حزب الله لبنان. آن هم نه در ام القرای 
جهان اسلام بلکه در پایتخت استعمارگر پیر. در جزیره 
مه گرفته ای که هرجا ســتمی هست و ستمگری، قطعاً 
ردپایی از سیاستگذاران آن ملک به چشم می آید. آری، 
در چنین ســرزمینی او شیفته حزب الله لبنان می شود 
و مفهوم مقاومت این بــار برایش جدی تر. این بار حجت 
او برای پایبندی به استعمارســتیزی سیدی است به نام 
حســن نصرالله. یک پرســش جدی: اگــر آن هایی که 
پرچم زرد حزب الله را در لندن حمل می کردند به شیوه 
حزب اللهی های دهه 7۰ دانشگاه تهران عمل می کردند 
آیا بازهم می توانستند دل از علیزاده چپ بربایند؟ آیا اگر 
نصرالله  به جای برخورد مهرآمیز با جولیا پطرس، دستور 
حمله به کنســرت او را صــادر می کــرد، بازهم علیزاده 
زیر علم حزب الله لبنان ســینه می زد؟ آیا اگر بچه های 
حزب الله لبنان در همان لبنان سخنرانی به هم می زدند 
و به دختران مکشــوفه تذکر می دادند و هم وطنان شان 
را بــه بهانه امر به معروف و نهی از منکر مورد نوازش قرار 
می دادند، بازهم مفهوم مقاومت برای علیزاده و بسیاری 
از هم نســلان او جذابیت پیدا می کرد؟ بیایید تعارف را 
کنار بگذاریم. هرچقدر حزب الله لبنان توانســت برای 
مردم لبنان و منطقه جذابیت ایجاد کند حزب اللهی های 
ما دافعه ایجــاد کردند. مصداق می خواهید؟ به همین 
تجمات ضداســرائیلی در تهران و شهرستان ها نگاهی 
بیاندازید و مقایسه کنید با تجمعاتی که حزب الله لبنان 
در لبنان و دیگر کشورها راه می اندازد. اصلًا قابل مقایسه 
هست؟ این را هم در نظر داشته باشید که حزب الله لبنان 
که جماعتی شیعه هســتند در میان مسیحیان و اهل 
سنت نیز هوادارانی دارند اما حزب اللهی های خودمان 
در میان شیعه که چه عرض کنم، بلکه در میان بسیاری 
از نیروهای انقلابی و معتقد به نظام نیز منتقدان بسیار 
جدی دارنــد. در میان بچه هیئتی ها و پاســدارها هم. 
اگر شــعار و اعتقاد حزب الله لبنــان جذب حداکثری و 
دفع حداقلی اســت دوســتان حزب اللهــی ما در عمل 
بــه دفــع حداکثری و جــذب هیچ و کــم از هیچ همت 
گمارده اند. به تلویزیونی که در اختیار دارند نگاه کنید. به 
روزنامه هایشان. به حرف زدنشان. حزب الله لبنان به دلیل 
ســلوک نظری و عملی رهبران و پیروان شان می توانند 
در دل پایتخت کشــورهای اروپایــی و آمریکایی هزاران 
نفر را به خیابان ها بیاورند و دل از چپ و راســت بربایند 
و جوانان عدالت طلب و آزادی خواه را جذب شــعارهای 
ضدامپریالیســتی کنند. مهمترین وجه فــارق آن ها با 
نســخه وطنی چیزی است به نام عقل و تدبیر. از همان 
دهه 7۰ تا به امروز هنوز که هنوز است نسخه وطنی تغییر 
بنیادینی نکرده است. منظور از تغییر، فهم و درک زمانه 
است و اهم فی الاهم کردن ضرورت ها و نیازها. همه چیز 
بر مــدار ظاهربینی می گــردد و تا در بر همین پاشــنه 
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